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پس  از  بدعهدی روسیه، ایران با 
سرمایه گذاری  داخلی، افزایش  تولید 
از میدان گازی پارس جنوبی را  کلید زد 

کام تلخ عسلویه
شــرق: میــدان گازی پــارس جنوبــی 
بزرگ تریــن میــدان گازی جهان اســت 
که به صورت مشــترک در خلیج فارس 
میان ایران و قطر واقع شــده است. این 
میــدان بیش از ۵۰ درصــد گاز ایران را 
تأمیــن می کند و ۴۵ درصــد از خوراک 
پالایشــگاه  های بنزیــن ایــران از میدان 

پارس جنوبی تأمین می شود.
با این حال، قطر چیزی نزدیک به ۶۵ 
درصد میــدان گازی پارس جنوبی یا به 
گفته قطری ها گنبد شمالی را در اختیار 
گرفته اســت و ایران تنهــا از حدود ۳۵ 
درصد این میــدان بهره برداری می کند. 
قطــر اما به همین نقطه بســنده نکرده 
و در سال گذشــته میلادی قراردادهای 
بزرگــی برای این میدان بســته اســت. 
چیــن در کمتر از یک ســال دو قرارداد 
خیره کننــده گاز با قطر بســته اســت؛ 
اولــی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار و دومی 
قراردادی ۲۷ ســاله که بناســت سالانه 
چهــار میلیون تــن گاز مایع مــورد نیاز 
دومین اقتصاد جهــان را تأمین کند. اما 
این تنها اقبال گنبد شــمالی قطر نیست 
و در مدت حدود یک ســال قراردادهای 
مهمی در زمینه سرمایه گذاری مشترک 
با دو شــرکت فرانسوی توتال و تکنیپ، 
همچنیــن شــرکت آمریکایــی کونوکو 
فیلیپــس و شــرکت هلندی - بریتانیایی 
شل بســته و چندین قرارداد پیمانکاری 
دیگر بــا غول های انــرژی جهان امضا 
کــرده اســت. در مقابــل، نگرانی هــا 
درباره افت فشــار پارس جنوبی شدت 
گرفته اســت. بر  اســاس گزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس، در ســال ۱۴۲۰ 
احتمالا میزان کل عرضه گاز طبیعی به 
۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ 
این در حالی اســت که میــزان مصرف 
همه بخش ها برابر بــا ۱۴۱۰.۸ خواهد 
بــود؛ در نتیجــه روزانــه ۵۱۲ میلیون 
مترمکعب کمبــود گاز در بازار داخلی 

ایران رخ می دهد.
تحریــم و فقر ســرمایه گذاری و فقر 
فناوری مهم ترین موانع توســعه میدان 
گازی پــارس جنوبــی از ســمت ایران 
بوده انــد. پیــش از ایــن جــواد اوجی، 
وزیــر نفــت، در صحن علنــی مجلس 
اعــلام کرده بود ما در حــوزه گاز به ۸۰ 
میلیــارد دلار برای ســرمایه گذاری نیاز 
داریم تا میادین مشــترک و بخش هایی 
از فازهای پالایشگاه پارس جنوبی را که 
توســعه پیدا نکرده است و سایر میادین 
مستقل گازی را توسعه بدهیم. البته او 
پیــش  از  این هم گفته بــود که با توجه 
به بررســی ها در هشت ســال آینده در 
چهار شــرکت اصلی نفــت و گاز برای 
تکمیل پروژه هــای خود به ۲۴۰ میلیارد 
دلار ســرمایه گذاری نیــاز دارند و اگر در 
این صنعت سرمایه گذاری تداوم نداشته 
باشــد، در آینده باید شاهد واردات گاز و 

فراورده های نفتی به کشور باشیم.
با این حــال، دولــت ســیزدهم بارها 
وعده داده بود روســیه در صنعت نفت 
و گاز ایران سرمایه گذاری می کند و بیش 
از یک سال پیش در تیر سال ۱۴۰۱ دولت 
از امضای تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری 
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه 
خبر داد؛ تفاهم نامه ای که در آن توسعه 
میدان های گازی کیش و پارس شمالی، 
فشــارافزایی میــدان پــارس جنوبــی، 
توسعه شــش میدان نفتی، سوآپ گاز 
و فــراورده، تکمیل طرح های ال ان جی، 
احــداث خطــوط لوله صــادرات گاز و 
همکاری هــای علمــی و فناورانه دیده 
شده بود. اما حالا روس ها هم نیامده اند 
و شــرکت ملی نفــت ایران دیــروز در 
قراردادی با چهار مجموعه مپنا، قرارگاه 
خاتم الانبیــا، پتروپــارس و اویک، طرح 
فشار افزایی میدان پارس جنوبی را کلید 
زد. بر این اســاس، قرار اســت تا چهار 
سال آینده ۲۸ ســکو با اولویت مناطق 
دچار افت فشــار و مناطق مرزی با قطر 
احداث شــود. این قرارداد با بودجه ۲۰ 
میلیارد دلار انجام می شــود. وزیر نفت 
در این مراســم مدعی شد عایدی کشور 
از اتمــام این طــرح ۹۰۰ میلیــارد دلار 
تخمین زده شده است. اما سعید ساویز، 
کارشــناس انرژی، به «شرق» می گوید: 
مشــکل فقط ســرمایه گذاری نیست و 
ایران برای فشــارافزایی در میدان پارس 
جنوبی نیــاز به فنــاوری دارد و اگرچه 
این طرح می تواند گاز را از ســر ســکو 
تا عســلویه منتقل کند، اما افت فشــار 

مخازن را چه می کنیم؟

گزارش خبر

یادداشت

تیم بسکتبال بهمن  قهرمان  لیگ برتر  بانوان  شد
تیم بسکتبال بانوان بهمن با کسب سومین پیروزی در برابر مهرسان از 
پنج مســابقه فینال توانســت عنوانی قهرمانی را به خود اختصاص 
دهد. در این مســابقات تیــم گروه بهمن با ۲۶ امتیــاز اختلاف رقیب خود را 
شکست داد. تیم بسکتبال گروه بهمن قهرمان لیگ زنان سابقه نایب قهرمانی 
غــرب آســیا را در کارنامه خود دارد. این تیم در ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و 
همچنیــن در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نایب قهرمان کشــور بوده اســت. تیم 
بســکتبال بهمن، بیشــترین تعداد ملی پوش را در میان تیم های باشــگاهی 

بسکتبال زنان ایران دارد.

توصیه های کشاورزی در خطابات جمعه

امام جمعه محترم بروجرد اخیرا در خطبه نماز جمعه به پرهیز از کاشت 
درختــان مضر کاج و مبادرت به توســعه درختان مثمــر میوه در فضای 
عمومی و پارک ها توصیه داشته اند. ایشان به این نکته که این برنامه می تواند برای 
تأمین میوه نیازمندان مؤثر باشد نیز اشاره کرده اند. اینکه با وجود دستگاه عریض و 
طویل وزارت جهاد کشاورزی و با بهره گیری از کارشناسان پرشمار در عرصه منابع 
طبیعی و فضای سبز و باغبانی و همچنین متخصصان سازمان محیط زیست، چرا 
امام محترم جمعه ای ناگزیر از ورود به این عرصه های تخصصی می شــود، مورد 
نظر این قلم نیست. آنچه موجب شگفتی است سکوت دستگاه های تخصصی و 
اجرائی در قبال این نوع موضع گیری ها و از تریبون نهاد های ارزشی است. سکوتی 
که بیش از هر چیز از انفعال در این حوزه ها نســبت به مواضعی حکایت می کند 

که آنها را مورد خطاب های غیرتخصصی قرار می دهند.
وزیر جهاد کشــاورزی در خلال برگزاری همایش مدیــران روابط عمومی این 
وزارت در اوایل اســفند ماه جاری طی ســخنانی از اینکه ایــن نهاد زیرمجموعه 
به انعکاس فعالیت ها و پیشــرفت های مدیریت بخش کشــاورزی اهتمام دارند، 
قدردانی کرده بودند. آیا واقعا ادارات روابط عمومی فقط باید به ارائه فعالیت ها 
و خبرهای پیشــرفت وزارت متبوع بپردازند؟ به نظر می آید ســکوت این وزارت و 
نیز سازمان محیط زیست در چنین مقاطعی نشان از حلقه های مفقوده در روابط 
متقابل آنها بــا جامعه مخاطب دارد. حلقه هایی که متأســفانه برای یافتن آنها 

تاکنون تلاش کمتری صورت گرفته است.
ای کاش دســتگاه های مســئول موردنظر در این قبیل توصیه های احساسی 
و چه بســا غیرفنی بازتاب های بهنگام داشته باشــند. به عنوان مثال آنها به زبان 
علمی و فنی نســبت به این توصیه امام جمعــه بروجرد توضیح دهند که تغییر 
گونه درختان برای پوشــش های فضای سبز و ترمیم جنگل ها یک امر تخصصی 
و مبتنی بر دانش نوین و مســتلزم نتایج پژوهش های مرتبط اســت. اساســا باید 
نام اشــتباه «غیرمثمر» را از روی گونه های درختی فضای ســبز که میوه خوراکی 
تولید نمی کنند برای همیشــه حذف کرد. اگر کارکرد و دستاورد های اکولوژیکی و 
بیولوژیکی این درختان سازگار برای فضای سبز را از منظر تولید اکسیژن و کاهش 
گاز هــای گلخانه ای، افزایش نفوذپذیری خاک برای ذخیره نزولات آســمانی و به 
طور کلی نقش بی بدیل آنها در کنترل ســیل های مخرب (که در حال حاضر هم 
شاهد صحنه های تلخی در استان سیســتان و بلوچستان و جمعی از هم وطنان 
عزیزمان هســتیم) بــرآورد کنیم هرگز این پاســداران حیات و زندگــی را با تعبیر 
«غیرمثمر» خطاب نمی کنیم. ارزیابی از نتایج حیاتی این گونه های درختی و حتی 
برآورد های مالی در میزان ذخایر آب زیرزمینی نشان می دهد که بازده آنها چه بسا 
بسیار بیش از ارزش میوه های خوراکی در باغات میوه باشد. اگر انتخاب گونه های 
سازگار درختان برای توسعه فضای سبز و متناسب با هر اقلیمی از  نظر طول دوره 
ســبز، کم توقع بودن نســبت به مصرف نهاده ها و به خصوص آب و... به درستی 
صــورت گیرد قطعا نتایج ملموس و مفید آنهــا از باغات میوه کمتر نخواهد بود. 
از آن سو نیز وجود درختان میوه در فضا های سبز عمومی و در بسیاری مواقع به 
افزایش آفات و امراض گیاهی و ضرورت کاربرد سموم شیمیایی، مدیریت خاص 
تولید و آســیب پذیری آنها نسبت به برداشت های گذری و... شرایط شکننده ای را 

برای پارک ها و عرصه های طبیعی به بار می آورد.
امیدواریم اگــر تریبون های نماز جمعه هم بخواهند نســبت به اولویت های 
این چنینی حساســیت نشــان بدهند حداقل به مناسبات واگذاری حفظ و توسعه 

عرصه های سبز به پیمانکاران که بعضا با روابطی غیرمتعارف است، ورود کنند.

اقتصاداقتصاد

تجربه نشــان داده اســت که منطقه سیستان وبلوچستان و 
بــه ویژه بخش جنوبی بلوچســتان، کرانــه و پس کرانه دریای 
مکران در فاصله زمانی چهار تا هشت سال درگیر خشکسالی و 
بارش های سیل آسیای فصلی است. این طبیعت منطقه است، 
اما مشــکل در جای دیگری اســت. مشکل در ســاختار ذهنی 
مدیریت استانی و ملی و نیز در ساختار ذهنی تقدیرگرای مردم 
بومی اســت که در هر دو حالت خشکســالی و پرباران قربانی 
می شــوند. نقش هرکدام را می توان جداگانه به بحث گذاشت 
و میزان مســئولیت پذیری یا ناپذیری را ذکــر کرد. اما قبل از هر 
چیز باید دید که چرا در فاصله زمانی چند ســال فاجعه تکرار 
می شود و با تحریک احساســات مقداری کنسرو و مواد غذایی 
یا وسایل زیســتی توزیع می شود، ولی کسی به فکر حل مشکل 
اصلی به صورت برنامه  ریزی شده و یک بار برای همیشه نیست؟
گمان می رود که مشــکل در فهم موضوع اســت. منطقه 
دشتیاری و باهو و منطقه وسیعی از مظهر رودخانه کاجو و سایر 
مسیر سیلاب هایی از منطقه کوهستانی تا خلیج گواتر است که 
به صورت تقریبی طولی در حدود ۱۵۰ کیلومتر و عمقی حدود 
صد کیلومتر را شــامل می شود. این منطقه دشتی وسیع است 
که ســاکنان آن در طول زمان آموخته اند چگونه زیست مبتنی 
بر مالداری و کشــاورزی خود را به گونه ای ســازماندهی کنند 
که کمترین آســیب را از هر دو حالت خشکسالی و بارش های 

سیل آسا متحمل شوند.
مــردم در طول زمان با تجربه ای که به دســت آورده اند به 
نوعی مهندسی آب رسیده اند که تا همین چند دهه اخیر پاسخ 
نســبی مناســب دریافت کرده بودند، اما مدیریت دولتی بدون 
درک مشــکل و ساختار جغرافیای طبیعی منطقه و به قصد و 
نیت خیــر یا ضرورت های جدیدی که به وجود آمده اســت با 
بی اعتنایی کامل به تجربه هزاران ســاله مردم محلی شروع به 

ساخت وسازهایی کرد که با طبیعت منطقه سازگار نبود.
تجربــه محلی مدیریت آب در دو مســیر هماهنگ حرکت 
کرده است که اگر مهندسان ما منطقه را به درستی می شناختند، 
در راستای بهبود آن می توانســتند سرمایه گذاری ها را متمرکز 
کنند و فاجعه در فاصله زمانی چهارساله تکرار نمی شد. تدابیر 
محلی به دســت آمده برای مهار ســیلاب ها که براساس نیاز و 
ضرورت های زیســت بومی با معیشت دامداری و کشاورزی به 

دست آمده بودند عبارت اند از:
الــف- ایجاد «هوتک»ها برای ذخیره آب شــرب مشــترک 

حیوان و انسان
ب- ایجاد بند های خاکی در ابتدایی ترین شکل و با کمترین 
امکانات، بیل و کلنگ و صرفا متکی بر نیروی کار انسان و حیوان
شــاید برای مدیریت اســتانی و ملی و نظام مهندسی قابل 
درک نباشــد، ولی اگر شما وارد منطقه دشتیاری، باهو و زرآباد 
شــوید با کیلومترها بند خاکی با ارتفاع کم روبه رو خواهید شد 
که مردم محلی با دستان خالی احداث کرده اند و سیلاب ها را 
از نقطه ورود به دشت مهار و آنها را به سرتاسر دشت هدایت 
می کرده انــد. در فاصله هــای چند کیلومتر مکان ســرریز آب 
زیادی پیش بینی شــده و نوعی مهندسی آبخیزداری به وجود 
می آوردند و به این ترتیب سیلاب ها را در تمامی دشت پخش 
می کردند تا از قدرت تخریب احتمالی بکاهند. این مهندســی 

سنت مهار سیلاب ها دو کارکرد اصلی و مهم داشته است:
۱- بخشی از آب ها به هوتک ها هدایت می شده تا آب شرب 

و مصرف در فاصله دو بارندگی را تأمین کنند.
۲- بخش دیگر آب به زمین های مزروعی دیم کاری هدایت 
می شــده تا پس از خشک شدن، کشــت وکار در آن انجام شود. 
این زمین ها را در اصطلاح محلی «هوشاپ» می گفتند. هدایت 
سیلاب به هوشاپ در عین حال با خود آبرفت می آورد که بر غنا 

و افزایش باروری زمین می افزود.
اینکه منطقه دشــتیاری از مرغوب ترین دشت های آبرفتی 
سیستان وبلوچســتان اســت، در همین ارتبــاط قابل توضیح 
می شــود. به طوری که کافی است در ســال یک بار دشتیاری 
ســیراب شــود و انواع محصولات را در دو فصل و بعضا ســه 
فصل به دست آورد. در گذشته ای نه چندان دور پنبه رنگی در 
دشــتاری کشت می شــد و اگر به حال خود رها می شد پس  از 

چند سال به صورت درخت درمی آمد.
اما در نهایت تأســف مدیریت اســتانی و ملی بدون توجه 
بــه واقعیت جغرافیای طبیعی منطقــه و تجربه صدها بلکه 
هزار ان سال مردم محلی و با ذهنیت تئوریک و بدون مطالعه 
جدی و شــناخت جغرافیای طبیعی دشتیاری، باهو و زرآباد، با 
اجرای طرح های متنوع جاده ســازی و سدسازی آن هم بدون 
رعایت حریم رودخانه ها و پل ســازی ها با دهانه های کوچک و 
نامناســب با حجم آب در بارش های شدید و رگباری، به خیال 

سیل دشتیاری، تکرار مکرر فاجعه
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خود مشغول خدمت رسانی به مردم منطقه شدند. بدون آنکه 
محاسباتی دقیق از موقعیت جغرافیای طبیعی منطقه صورت 
گرفته باشــد یا حداقل به مطالعات قبلی نظیر مطالعات ایتال 
کنســولت که در رژیم گذشــته انجام شــده بود و راهکار های 
عملی تــری در قالــب آمایش ســرزمینی پیشــنهاد کرده اند، 
مراجعه ای کرده باشند. با غرور و خودبرتربینی، تجربیات بومی 
و افراد دلسوز و آگاه بومی را به تمسخر گرفته و طرح های خود 
را به گونه ای اجرائی کرده اند که طی ســال های اخیر به تکرار 
فاجعه سیل منتهی شده و زندگی عادی مردم را دچار اختلال 

جدی کرده اند.
اما راه حل چیســت و چگونــه می توان جلــوی هدررفت 

اعتبارات استانی و ملی مصرف شده را گرفت؟
هرچند عملیاتی کردن هرگونه طرحی در منطقه مســطح 
مانند دشــتیاری، باهو و زرآباد مستلزم مطالعات علمی است، 
اما اجرا کردن هر طرحی بــدون مطالعه و درک واقعیت های 
محیطی، بی حاصل و تکرار اشــتباهات قبلی و ندانم کاری ها، 
هدردهنده اعتبارات از یک طرف و تکرار فاجعه تحمیل شده به 

مردم بی پناه از طرف دیگر خواهد بود.
واقعیــت مهم این اســت که بســتن ســد های پرهزینه با 
ذهنیتــی در منطقه دشــتیاری صــورت گرفته اســت که در 
مناطق کوهســتانی حوزه آبی البرز یا زاگرس سدســازی شده 
و برای ذخیره آب شــرب شــهرهای بزرگ پاســخ داده است. 
امــا پیاده کردن این شــیوه از ذخیره  ســازی آب بــه دو دلیل با 
ســاختار جغرافیای طبیعی دشتیاری ســازگار نیست؛ نخست 
شــیب زمین از مدخل ورود سیلاب ها به دشت است که بسیار 
کم اســت و ما با دشــتی تقریبا با قابلیت ایستایی آب و پخش 
طبیعی آن در دشت روبه رو هســتیم. این شیب ملایم تا ورود 
به خلیج گواتر در ســاحل مکرانی اقیانوس هند تداوم می یابد 
و به صورت بطئی آب وارد اقیانوس می شــود. به همین دلیل 
قبــل از اینکه طرح هــای عمرانی ضروری مثل جاده ســازی و 
سدســازی در دشت بزرگ دشــتیاری مد نظر قرار گیرند، طرح 
روشنی برای ساماندهی مناسب رودخانه سیلابی نمی بینید و 
اگر هم مسیر طبیعی عبور آب زیادی شکل گرفته و در محدوده 
پهن و کم عمق دشت باز شده به طور طبیعی در چندین مسیر 
جداگانه به وجود آمده است و پس از عبور آب زیادی تقریبا در 
سطح و عمقی نزدیک به سطح مجاور دشت باقی می مانده و 
با رویش درخت های محلی پوشش طبیعی به وجود می آورده 
که خود محل چرای دام می شده و نفعی طبیعی برای زندگی 
معیشتی دامداری بوده است. طبق شواهد موجود و به نقل از 
مردمان محلی در دشتیاری، در پی ساخت وسازهای سال های 
اخیر، عبور سیلاب ها به صورت پخش شده در تمامی دشت با 
مشکل روبه رو شده و از مســیر طبیعی خود خارج شده است 
و بــه طرف مناطق خاصی هدایت شــده و به صورت مخربی 
در یک یا چند مســیر با شســتن خاک مرغوب کشاورزی که در 
اصطــلاح محلی به آن «مل» می گویند و بردن آن به اقیانوس 
در حال ســاختن مسیرهای مشخص در شــکل رودخانه های 
فصلی مثل ســایر جاهاســت. امری که با طبیعت دشــتیاری 
ناسازگار اســت. اگر این برداشت درســت باشد که هم زمان با 
بارش شــدید باران و سرریزشــدن آب سد، مســئولان مربوطه 
نگران شکستن سد «زیردان» مجبور به گشودن دریچه های سد 
شده باشــند، آنگاه بهتر می توان به واقعیت ناسازگاری محیط 
با انجام ذخیره ســازی آب در سدها پی برد. اشتباه نشود، کسی 
مخالــف انجام طرح هــای عمرانی و ذخیره   ســازی آب برای 
رفع مشــکلات مردم نیست. بحث فقط در ارتباط با شیوه های 
مناسب ذخیره سازی آب و سازگار با محیط جغرافیای طبیعی 
دشتیاری است. به نظر می رسد که ساخت وسازها در دو سطح 

با مطالعات دقیق طراحی و عملیاتی نشده اند.
۱- جاده ســازی ها: نگاهی ســطحی به جاده ســازی های 
بین شــهری و روســتایی به خوبی نشــان می دهد که پل های 
احداث شده و آب نماها با طراحی دقیق و متناسب با حجم آب 
در باران های شدید رگباری منطقه جنوب بلوچستان همخوانی 
نــدارد. دهانه پل ها باریــک و قادر به عبــور حجم عظیم آب 
سیل ها نیســت و تاکنون چندین بار و در جاهای مختلف پل ها 
تخریب شده و نیاز به بازسازی مجدد پیدا کرده است. آب نما ها 
نیز بریده شــده و حمل ونقل را مختل کرده اند. در همین سیل 
اخیر طبق گفته مسئولان بالغ بر دو هزار میلیارد تومان راه های 
ارتباطی خســارت دیده اند. این خســارت ها بیشــتر یا کمتر در 
سیلاب های سال های قبل هم تکرار شده است. در پایین دست تر 
و در داخل دشــت با اندکی شــناخت و مطالعه میدانی کاملا 
روشن اســت که احداث راه های ارتباطی روستاهای به غایت 
پراکنده در تمامی دشت که بعضی تنها از چند خانواده مرتبط 
بــه هم و در فاصله دور از روســتاهای دیگر شــکل گرفته اند، 
بدون زیرساخت های لازم و تقریبا هم سطح با محیط پیرامونی 
خود احداث شــده اند و طبعا به هنگام بارش همچون محیط 
اطراف خود زیر آب می روند. این در حالی اســت که مهندسی 
و تکنولــوژی لازم برای احداث جاده در دشــت ها وجود دارد 
و با اندکی زیرســازی و بالاتر قراردادن ســطح جاده از محیط 
پیرامونــی و احداث پل در فواصل لازم برای هدایت و عبور آب 
به گونه ای که به جاده صدمه نزند در اختیار است. هزینه ای که 
برای بازسازی پس از به راه افتادن سیلاب و تخریب جاده های 

روستایی در دشــتیاری نیاز است، با هزینه های اولیه مهندسی 
مطالعه شده قابل قیاس نیست. این هزینه های بازسازی پس از 
هر سیل و تخریبی قابل تکرار است. اگر چاره ای اندیشیده نشود 
تا آینده ای نامعلوم گریبان گیر کشور و مردم محلی باقی خواهد 

ماند و تکرار و تکرار خواهد شد.
۲- سدسازی ها: در اینکه ذخیره سازی آب از طریق سدسازی 
و مهار آب یک ضرورت قطعی برای زیســت انســانی اســت، 
کوچک ترین تردیدی وجود ندارد. سدسازی تجربه بشری است، 
اما تا سال های اخیر که در آمریکا مطالعات جدید ارتباط قدرت 
تخریب محیط زیست و پروژه های سدسازی را به اثبات رساند و 
موضوع تخریب برخی از سدها مطرح شد، کسی به این ارتباط 
بین سدسازی و تخریب محیط زیست پی نبرده بود و سدسازی 
یگانه راه حل ذخیره آب مورد نیاز جمعیت های انســانی تلقی 
می شــد. ایران هم در دهه های گذشته با تکیه بر همین تجربه 
بشــری و برای مهار آب برنامه سدسازی را در اقصانقاط کشور 
گســترش داد و دولت ها آن را در کارنامه خود با افتخار اضافه 
می کردند. اما پس از روشن  شدن کاهش آب ورودی به دریاچه 
ارومیه و تهدید آن به خشــکی، برخی تردیدها به وجود آمده 
و بحــث حقابه دریاچه ها و تالاب ها در ایران لااقل در ســطح 

کارشناسی امکان طرح علنی یافته است.
در منطقه جنوب بلوچســتان و دشتیاری موضوع ضرورت 
سدســازی و مهار آب هــای بارش هــای فصلی بــا توجه به 
دوره های طولانی خشک سالی ها از اهمیت بیشتری برخوردار 
شده و همواره یکی از مطالبات نمایندگان سیستان و بلوچستان 
در مجلــس در چانه زنی هــای اختصاص اعتبار بوده اســت. 
چندین سد ساخته شده و چندین سد دیگر در مرحله مطالعاتی 
قرار گرفته اند، اما اگر حقیقت را بخواهی این گونه سدها به رغم 
درک ضرورت آنها با محیط دشــتیاری همخوانی ندارد. ســد 
«زیردان» و سد «پیشــین» عینی ترین نمونه های آن هستند که 
در مقایسه با هزینه های انجام شــده بازدهی مورد انتظار را در 
ســال های بعد نخواهند داشــت؛ چرا که جغرافیای منطقه و 
میزان بالای آبرفت رســوبی در سد «پیشین» هم اکنون آن را با 
کاهش ذخیره آب روبه رو کرده و ســد «زیردان» هم در آینده با 
چنین پدیده ای روبه رو خواهد شد. بنابراین راه حل ذخیره  سازی 

آب در دشتیاری چیست؟! 
این یک پرســش جدال برانگیز بین واقعیــت تجربه بومی 
و تکنولوژی هوتک ســازی برای ذخیــره آب و تکنولوژی مدرن 
سدسازی اســت. این درســت همان گره کوری است که فهم 
آن برای مدیریت اســتانی و ملی دشــوار و به معنای عقبگرد 
از الزامــات زمان تصور می شــود و این در حالی اســت که اگر 
نگوییــم یگانه راه حل اســت، لااقل یکــی از راه حل ها در کنار 
سایر راه حل های مدرن ذخیره  سازی آب می تواند در نظر گرفته 
شــود. آقای خلیل درخشان که خود ار بومیان دشتیاری است، 
بر این باور اســت که تنها راه حل اســت و طرح خاص خود را 
مطرح کرده که به باور من ارزش مطالعه روی آن را دارد. طبق 
نظر وی برای حل مشکل آب دشــتیاری می توان از تکنولوژی 
هوتک ســازی محلی که دیگر جواب گوی نیاز های جمعیت رو 
به رشــد منطقه نیست، الهام گرفت و دشــتیاری را به چندین 
منطقه تقســیم کرد و در هر منطقه با بهره   گیری از تکنولوژی 
روز و امکانات فنی و مهندســی و ماشین آلات زمین را در طول 
و ابعادی مناســب خاک برداری کرد و خاک های به دست آمده 
را به صــورت تپه های خاکی یــا در اصطلاح بلوچی   تمپ های 
مسطح بلندتر از دشــت و اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد حفاظ 
و زهکشــی و هدایت سیلاب ها از محدوده هوتک ها یا تمپ ها 
شهرک ســازی کرد و روســتاهای پراکنده با جمعیت کم را در 
یک جا و در کنار هوتک های بزرگ چندین کیلومتری ایجاد شده 
اســکان داد تا خدمات رســانی نظیر آب، برق، مدارس و مراکز 
بهداشــتی در طرحی نو برای این گونه شهرک های جدید ایمن 
از ســیل راحت تر و با هزینه کمتری امکان تحقق بیابد. ارتباط 
این شــهرک های جدید از طریق احداث جاده بالاتر از ســطح 
دشت با هم و با شهرهای پیرامونی سهل  تر خواهد شد و مردم 
و حاکمیت در پی هر بارشی مجبور به تکرار تخریب و بازسازی 

مجدد نخواهند بود.
۳- به مــوازات احــداث شــهرک های جدیــد در اطراف 
هوتک هــای بزرگ  هدایــت آب، در نوعی ابتکاری متناســب 
به جغرافیای دشــتیاری از ســنت «هوشــاپ» می توان بهره 
گرفــت و کل دشــت را از مدخــل ورود آب از طریق احداث 
کانال هــای متعدد به داخل دشــت و زمین های مزروعی دیم 
هدایــت و ســیلاب را پخش کــرد و بندهای خاکی مناســب 
و مهندسی شــده بــه فواصل چند کیلومتری با امکان ســرریز 
احداث کرد و راه را برای آب زیادی به طرف دریا باز گذاشــت. 
طبق برآوردهای اولیه، در همین ســیل مخــرب اخیر، حدود 
پنج میلیــارد متر مکعب آب پس از تخریب روســتاها و عبور 
از دشــت وارد دریا شــده اســت که اگر نیمی از ایــن آب در 
هوتک های عمیق و طولانی ذخیره می شــد، کل منطقه را از 
بی آبی های بعدی نجات می  داد و نه تنها کشــت دیم مجددا 

رونق می گرفت، بلکه زمینه برای آبرســانی منظم 
و کشــت میوه های گرمســیری نظیر انبه و موز نیز 
فراهم می شد و زندگی بومیان در یک مدار باثبات  تر 

سروسامان می یافت.

پیرمحمد   ملازهی

ادامـه در 
صفحه

۹

پژوهشگر   کشاورزی
عبدالحسین  طوطیایی

ایرنا
رنو،

لی ب
مدع

مح


